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A B S T R A C T 

The issue of sin is among the most fundamental topics in religious and moral 

thought. One less attended to but highly essential approach in the philosophical 

analysis of sin is examining the type of relationship between the intellect (ʿāqil) 

and the intelligible (maʿqūl). This relationship has been interpreted in a 

fundamentally dual manner across different Islamic philosophical systems, 

particularly by two pivotal figures: Ibn Sīnā and Mullā Ṣadrā. In Ibn Sīnā's 

philosophical system, knowledge is an annexed and accidental state for the 

soul—something that accrues to it accidentally, not something identical with 

its essence. In contrast, Mullā Ṣadrā considers the relationship between intellect 

and intelligible as an existential union (ittiḥād wujūdī), meaning that perceptual 

forms unite with the soul and become part of its existence. Accordingly, in Ibn 

Sīnā's view, sin is external to the soul's substance and attached to it. Since sin 

does not penetrate the soul's substantial level, repentance and reform are 

possible through strengthening the practical intellect and self- vigilance. In 

Mullā Ṣadrā's view, however, sin constitutes an existential deficiency in the 

soul that affects human existence and nature. Since sin has penetrated from the 

level of behavior to the level of existence, repentance is not mere regret but 

requires intense purification, precise self-accounting, and continuous struggle. 

Consequently, in the realm of education, Ibn Sīnā—relying on the primacy of 

theory over practice and the distinction between theoretical and practical 

faculties—views the educational process as essentially oriented toward 

teaching intellectual concepts and cultivating the ability to apply these 

universals to particular instances. In contrast, Mullā Ṣadrā, with a unitive 

perspective that links theory and practice, considers education to transcend 

mere knowledge transmission. He believes that pure theory is impossible 

without the support of righteous action, and authentic action without the 

illumination derived from presential knowledge will remain superficial and 

external . 
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 »مقاله پژوهشی«

 گناه در پرتو نوع رابطه عاقل و معقول یفلسف یلتحل
 

 ی گرام یدوح
 

 چکیده 

کمتر    یهااز مدَخل   يکیاست.    یو اخلاق  ينید  یيشه موضوعات در اند  ترينی گناه، از جمله اساس  یمسئله
  ين عاقل و معقول است. ا  یاننوع رابطه م  یگناه، بررس  یفلسف  یلدر تحل  یادينبن  یارمورد توجه، اما بس

نظام  در  فلسف  یهارابطه  چهره  يژهوبه   ی،اسلام  یمختلف  دو  ملاصدرا،    یناسابن   ینيع  ی،محور  نزد  و 
  یو عرض  یاست انضمام  یعلم حالت  ینا،سابن   یشده است: در نظام فلسف  یر تفس  یادينبن  یاصورت دوگانه به 
ذات او گردد؛    ینع  ينکهنه ا  شود،ی او حاصل م  یبرا  یاست که به صورت عَرضَ  یامر  يعنینفس،    یبرا

با نفس    ی معنا که صور ادراک  ينبد  داند؛ی م  ودیوج  یحال آنکه ملاصدرا رابطه عاقل و معقول را اتحاد
از جوهر نفس و    یرون گناه ب  ینا،ساساس، در نظر ابن   ين . بر اگرددیآن م  ی از هست  ی و جزئ  يابدی اتحاد م

عقل    يتنفس رسوخ نکرده، بازگشت و اصلاح با تقو  یبه اوست، و از آنجا که گناه به سطح جوهر  یمهضم
 شودیدر نفس قلمداد م  یوجود  یکه در نظر ملاصدرا، گناه نقص  یحال  رو مراقبه ممکن است؛ د  یعمل

نفوذ کرده،    یکه بر وجود و سرشت انسان اثرگذار است، و از آنجا که گناه از سطح رفتار به سطح هست
نفس و مجاهدت مستمر است. از    یقمحاسبه دق  يد،شد  یهتزک  یازمندبلکه ن  یست،ن  یمانیتوبه صِرفِ پش

  یت ترب  يندفرآ  ی،و عمل  ینظر  ی قوا  یکبر تقدم نظر بر عمل و تفک  یهبا تک  یناسابن   یت، ترب  زهرو، در حو  ينا
. داندی م ی جزئ يقبر مصاد یاتکل ينا یق تطب يیو پرورش توانا یعقل یمرا اساساً معطوف به آموزش مفاه

دانش صِرف دانسته   الرا فراتر از انتق یت نظر و عمل، ترب یوندنگر و پوحدت  یدر مقابل، ملاصدرا با نگاه
حاصل از    یتبدون نوران  یزن  یلو عمل اص  یست،و معتقد است نظر ناب بدون پشتوانه عمل صالح ممکن ن

 خواهد ماند.  یو ظاهر یسطح ی،معرفت حضور
 

 های کلیدیواژه

 .ملاصدرا ینا،ساتحاد عاقل و معقول، گناه، ابن 
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 مقدمه. 1

ی دينی، اخلاقی ترين موضوعات در انديشه ی گناه، از اساسیمسئله 
پرسش از چیستی گناه، خاستگاه آن در جان آدمی،   و فلسفی است.

ساحت بر  آن  تأثیر  صورتی و  در  تنها  انسان،  وجود  مختلف  های 
ی  شناختی نفس، ادراک، و رابطه پذير است که مبانی هستیپاسخ

های کمتر مورد دخلمَيکی از  شود.  روشن    نفسبا    علم و ادراک
رابطه   نوع  گناه، بررسی  بنیادين در تحلیل فلسفی  بسیار  اما  توجه 

طور به   –يا عالم و معلوم    -طور خاص  به   –میان عاقل و معقول  
کند، با  وقتی انسان جهان را تعقل میاست؛ يعنی اينکه آيا    -عام  

معقولهصورت میهای  متحد  آمده،  پديد  نفس  در  که  يا  ای  شود؛ 
 ؟شوندمنضم می  به نفس ادراکی های معقول واينکه صورت

اين در  اصلی  ديدگاه  دو  اسلامی،  فلسفه  سنت  شکل  در  باره 
ابن نماينده عقل گرفته است:  به عنوان  رابطه سینا،  گرايی مشائی، 

کند؛ بدين معنا که ای انضمامی تحلیل میگونه عاقل و معقول را به 
ادراکی و مفاهیم معقول، همچون عوارضی بر نفس عارض   صور 

شوند، نه اينکه جزئی از وجود آن باشند. بر اين اساس، گناه امری  می
شود که در صورت پشیمانی و  بیرونی نسبت به ذات نفس تلقی می

دود. در نقطه مقابل، ملاصدرا  راحتی از نفس زُتوان آن را بهتوبه، می
در چارچوب فلسفه متعالیه، با تأکید بر حرکت جوهری و تشکیکی  

کند و بر اين اساس، بودن وجود، اتحاد عاقل و معقول را مطرح می
داند که با فعل فاعل، در نفس او تحقق گناه را امری وجودی می

او میيابد و مرتبهمی از وجود  تنها  ای  گناه  اين نگرش،  گردد. در 
که اصلاح آن،  بلکه نقصی در وجود اوست  يک رفتار خطا نیست،  

بازسازی   و  تدريجی  سلوک  و  سیر  درونی،  تحولی  نیازمند 
 . شناختی نفس استهستی

که   است  ذکر  صرفاً  شايان  نگرش،  دو  اين  اختلاف اختلاف 
معنوی   و  تربیتی  اخلاقی،  معرفتی،  پیامدهای  بلکه  نیست،  نظری 

تواند راهنمای عمل در حوزه تهذيب  که می، متعددی به دنبال دارد
پذيری، از جمله در زمینه توبه، مسئولیت  ؛نفس و اصلاح جامعه باشد

عمق تأثیر گناه بر جان انسان، امکان يا دشواری اصلاح نفس و نیز  
ها ما های تربیتی و دينی. اين تفاوتنحوه مواجهه با خطا در نظام 

يک دارد که به صورت روشمند و تحلیلی، آثار و نتايج هررا بر آن می
مقاله  کنیم.  بررسی  گناه  باب  در  را  ديدگاه  دو  اين  با    حاضر  از 

مقايسه ابتدا  رويکردی  استدلالديدگاهای،  و  و ابن  هایها  سینا 
را   معقول  و  عاقل  رابطه  درباره  و  ملاصدرا  و تبیین  کرده  تحلیل 

کرده و  ها تحلیل و مقايسه يک از اين نظريهسپس گناه در پرتو هر 
 . کندمی بیانها را آن پیامدهایدر پايان، 

 

 . روش پژوهش 2
- ای و با رويکردی توصیفیپژوهش حاضر با اتکا بر روشی کتابخانه

تحلیلی و استنباطی، و با تأکید بر اين نکته که استنتاج مورد نظر نه  
هرمنوتیکی است،    -از نوع قیاس صوری، بلکه فرآيندی تفسیری  

با نگرش به منظومه می سینا و ملاصدرا،  های فکری ابنکوشد تا 
نسبت میان مبانی فلسفی اين دو فیلسوف و مفهوم گناه را واکاوی  

 . کند

 

 پیشینه پژوهش  .3
پژوهش  گناه  فلسفی  تحلیل  باب  فلسفه در  در سنت  متعددی  های 

اسلامی و الهیات فلسفی معاصر انجام شده است. بخش قابل توجهی  
از اين آثار، با عناوينی چون »مسأله شر« يا »شر اخلاقی« کوشش 

حلی برای معمای وجود شر در جهان ارائه اند تا تا پاسخ و راه کرده 
ها، محور اصلی تأمل فلسفی، عموماً يا دهند. در اين دسته از نوشته 

تبیین نسبت شرور با نظام احسن و کامل بودن عالَم موجود است، يا  
بررسی رابطه میان شرور اخلاقی و اختیار انسان، و يا تلاش برای 

که حالی رفع ناسازگاری ظاهری میان وجود شر و خیر مطلق الهی. در 
نويسنده در پژوهش حاضر، با توجه به اصل اتحاد يا انضمام عاقل و 
و  معرفتی  حیث  از  را  شر  مفهوم  تحلیل  تا  است  کوشیده  معقول، 

ملاصدرا مورد بررسی قرار داده تا ما را به    سینا و وجودی در نظر ابن 
تری از پیامدهای اخلاقی و تربیتی گناه برساند، امری که درک ژرف 

 در آثار پیشین بدان پرداخته نشده است. 

 

 ثمبانی نظری بح . 4
 

تطوّر  جایگاه  1.4 سیر  معقول  و  و  عاقل  فلسفه   رابطه  در 

 اسلامی 

يکی از مباحث مهم فلسفه اسلامی در باب علم و ادراک، مسأله  
از عبارت بر آنچه  بنا  ابناتحاد عاقل و معقول است.  به  های  سینا 

آيد، قول به اتحاد عاقل و معقول به حکمای مشاء پس از دست می
به و  فرفوريوس ارسطو،  آثار  به  است    طور خاص  داده شده  نسبت 

در کتاب اشارات و تنبیهات تحت   سینا. ابن( 293:  3ج1375)طوسی،  
 نويسد:عنوان »وهم و تنبیه« می
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کنند که اگر جوهر »برخی از صاحبان اندیشه گمان می

عاقل، صورتی عقلی را ادراک کند، خودش عین آن صورت  

 (.128: 1375سینا، شود« )ابنمی

 گويد:خواجه نصیرالدين طوسی نیز در توضیح عبارت مذکور می
»شیخ در این فصل آغاز کرد به رد کردن عقیده با طلی  

که پس از معلم اول میان حکمای مشاء پیرو او مشهور بوده  

های موجود  است، و آن همان قول به اتحاد عاقل با صورت 

 1375کند« )طوسی،  در آن است، هنگامی که آن را تعقل می

 (. 293: 3ج

ابن  اسلامی،  فیلسوفان  میان  مسأله  در  اين  بررسی  به  سینا 
پرداخته و جز در رساله مبدء و معاد، در بسیاری از آثارش چون شفا  
و اشارات عبارات صريحی در رد مسأله اتحاد عاقل و معقول دارد  

گیری (. در ادامه، شیخ اشراق نیز با بهره 328:  1ج   1411)فخررازی،  
سینا، در برخی از آثار خود مانند مطارحات، به از بیانات نقادانه ابن 

؛ يزدان پناه،  474:  1ج  1375سهروردی،  نقد و ابطال قاعده پرداخت )
 (. 321 و 320: 2ج 1391

ترين مسائل فلسفی دانسته که  ملاصدرا اين مسأله را از پیچیده
يک از فیلسوفان مسلمان توفیقی در توضیح  تا زمان وی، برای هیچ

 نويسد: باره میو تبیین آن حاصل نشده است. او در اين
های معقول اشیاء را ادراک  »این مسأله که نفس صورت 

ترین مسائل فلسفی است که تا به امروز  کند، از پیچیده می

اند  هیچ یک از علمای اسلام شرح درستی از آن ارائه نکرده

  - و ما وقتی دشواری این مسئله را دیدیم ... در آثار فلاسفه 

  نجات،   شفا،   مانند  سیناابوعلی   شانرئیس  هاینوشته   ویژهبه

  که  نیافتیم  چیزی  -  آثارش  دیگر   و  الحکمهعیون   و  اشارات

  بلکه .  کند  درمان  را  حیران  درد  یا  فرونشاند  را  جوینده   عطش

  مانند   -  پیروانش   و  طرازانهم  یهمه   و   او  که   دیدیم 

 طوسی   محقق  مشربان،رواقی  استاد  بهمنیار،  شاگردش

  قابل  حرف  او  از  پس   -  متأخران  دیگر   و  نصیرالدین   خواجه

دادادی به سوی  خ   فطرتی  با پس. ...  اندنکرده   ارائه  اعتنایی

الاسباب روی آوردیم ... و این فضل خداست که به هر سبب 

بخشد، و خداوند صاحب فضلی بزرگ است«  که بخواهد می

 (. 312و313:  3ج 1981)ملاصدرا، 

شمار زيادی از انديشمندان فلسفی با پذيرش پس از ملاصدرا،  
به   هريک  کوشیدند  و  کردند  تبعیت  وی  آراء  از  او،  فکری  اصول 

ی اتحاد عاقل و معقول اقامه کنند. در ی خود دلايلی بر نظريهشیوه

ملاهادی سبزواری و علامه طباطبايی   انديشمندانی چوناين میان،  
 مسأله پرداختند.  تر اينبه شرح و بررسی عمیق

 
 تبیین و تحلیل مسأله  2.4

محل نزاع در مسأله آن است که وقتی نفس چیزی غیر از ذات خود 
شنود، بیند، صوتی را میکند، برای نمونه تصويری را میرا درک می

آيد، آن چیز چگونه در نفس  يا صورت معقولی در ذهنش پديد می
نفس و  ای است که تنها صورت آن در  گونه آيا به  يابد؟ حضور می

ای از وجود  مرتبه  به نحوی با بندد، يا چنان است که ذهن نقش می
می متحد  صورتشودما  آيا  و  های  ؟  ذهن  علمی  بر  صرفاً  عقلی، 

پاسخ به اين پرسش، دو نظريه   شوند يا با آن متحدند؟ عارض می
و  انضمام مهم را در تاريخ فلسفه اسلامی شکل داده است: نظريه 

 .اتحادنظريه 
صور  بر اين باور است که  سینا در چارچوب حکمت مشائی،  ابن

ها به نحوی است يابند، اما وجود آن حضور می نفس  معقوله گرچه در  
. به باور او، گردندشوند، بلکه به آن منضم میمتحد نمی  نفسکه با  

ارتباط عاقل و معقول از قبیل ارتباط جوهر و عرض است، به اين  
صورت که نفس جوهری است که به واسطه قوای ادراکی، صور و  

شود، لذا عاقل، جوهری است  ای در آن حاصل میهای علمینقش
که خود نفس است و معقول، عرض است؛ پس همیشه عاقل غیر  

ام اين مدت هیچ تغییری در خود رو، در تماز معقول است. از اين
پیدا نشده و همه تغییرات مربوط به سطوح و کیفیاتی است   نفس

بر   (. در 251و250:  5ج  1377شود )مطهری،  عارض می  نفسکه 
ای است که تصوير اشیاء در آن نقش  مانند آينه نفس    ، تشبیه  مقام
آينه با خود   آنکهدر خود آينه تغییری رخ دهد و بی  آنکهبندد، بیمی

 .اشیاء متحد گردد
هايی ارائه الرئیس در نقد نظريه اتحاد عاقل و معقول برهانشیخ

طور خاص به ابطال اتحاد عاقل و معقول  کند که مواردی از آن بهمی
طور عام، هر ( و يک برهان به128:  1375سینا،  )ابن  اختصاص دارد
خواه اتحاد عاقل و معقول، خواه اتحاد نفس و عقل    -گونه اتحاد را  

ب،  1404و    129:  1375سینا،  کند )ابنابطال می  -فعال و نظاير آن  
ملاصدرا در جلد سوم اسفار، پیش از تبیین و اثبات اتحاد    (.212:  2ج

عاقل و معقول، تمامی اشکالات مطرح شده علیه اين نظريه را نقل  
به و سپس هر  را  آنها  از  قرار  يک  بررسی  و  نقد  مورد  طور مستقل 

 (. 330- 324:  3ج 1981دهد )ملاصدرا، می
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سینا و شیخ اشراق پناه نیز در نقد ديدگاه های ابناستاد يزدان
 نويسد:می

الرئیس و شیخ اشراق، نداشتن تصویر  »ریشه نقد شیخ 

بر   متکی  فهم صیرورت،  زیرا  است؛  از »صیرورت«  درست 

حرکت جوهری و هویت مادی داشتن نفس از جهت تعلق به  

بدن است که از دیدگاه هر دو حکیم محال است. حال آنکه  

صدرالمتألهین به درستی و دقت، امکان آن را مبرهن کرده  

 (. 322: 2ج 1391پناه، است« )یزدان

خود مانند اصالت وجود،   ملاصدرا بر اساس مبانی وجودشناختی
ای بديع در باب  و تجرد علم، نظريه حرکت جوهری  تشکیک وجود،  

سازد که در آن عاقل و معقول در مرتبه تجرد تام  معرفت مطرح می 
او با رد دوگانگی میان نفس و صورت   ند.  گردبا يکديگر متحد می

علمی، بر آن است که درک عقلانی به معنای يافتن چیزی در متن  
است انسان  رابطه    .وجود  نوع  از  معقول،  و  عاقل  رابطه  بنابراين، 

جوهر و عرض نیست، به اين صورت که صور علمی به نفس منضم 
با نفس متحد شده و نفس صورت علمی  گردد، بلکه صور علمی 

شود، گردد. به عبارت ديگر، نفس به هر چیزی عالِم گردد، او میمی
يعنی نفس در مرتبه حس، عین محسوس می شود و در مرتبه خیال،  

 گردد. عین متخیّل و در مرتبه عقل، عین معقول می
ملاصدرا براهین متعددی برای اثبات اتحاد عاقل و معقول ارائه  
است   تضايف  برهان  آنها،  ترين  رايج  و  مهمترين  از  کند.  می 

اگرچه 52-50الف:  1363؛  316-313:  3ج  1981)ملاصدرا،    ،)
علامه  سبزواری،  حکیم  چون  بسیاری  توسط  مذکور  برهان 

ان قرار گرفته طباطبايی و استاد مصباح مورد بحث و مناقشات فراو
يک از آنها دلايل ديگری برای اثبات اتحاد عاقل ای که هرگونه به

کرده  ارائه  معقول  )سبزواری،  و  ج149:  2ج  1379اند  ؛ 565:  3؛ 
 (. 277-276: 2، ج1390؛ مصباح: 160: 1428طباطبايی، 
حال، پس از ملاصدرا اکثر فلاسفه اسلامی با ديدگاه او  به هر 

نموده  پیروی  او  از  و  بوده  موافق  معقول  و  عاقل  اتحاد  اند، درباره 
منتهی اختلاف ديگران با ملاصدرا صرفاً در استدلال بر اين نظريه  

های مستقل يا تقريرهای جديدی برای يک کوشیدند برهانبود و هر 
 اثبات آن ارائه دهند.

صدرا در رابطه میان عاقل  سینا و ملابنابراين، تفاوت ديدگاه ابن 
سینا نسبت نفس به صور معقوله،  آن است که در نظر ابن   و معقول

به به عرض است،  به نفس  گونهنسبت جوهر  ای که صور معقوله 

که در نظر ملاصدرا نسبت نفس به صور  حالیشود، درضمیمه می
معقوله، نسبت ماده به صورت است، به اين معنا که نفس در ابتدا  

آيد.  به تعبیر امری است بالقوه سپس به صورت امر بالفعل در می
ملاصدرا، لازمه انکار اتحاد عاقل و معقول آن است که )ملاصدرا، 

 (: 328و327: 3ج 1981
با وجود  تا لحظه مرگ و  ابتدای کودکی  از  انسان  اولًا: نفس 
او  به  اموری  و صرفاً  بماند  باقی  ثابت  علوم،  از  بسیاری  فراگیری 
بزرگسالی  ايام  و  ايام کودکی  میان  تفاوت  لذا  است،  ضمیمه شده 

]در اوست  ذات  از  بیرون  و  عارضی  اموری  در  طبق حالیتنها  که 
نظريه صدرا، نفس در ابتدا يک حقیقت کوچکی دارد و به هر اندازه  

 يابد[. کند، اين حقیقت گسترش میکه علم پیدا می
ترين ها و عالیترين انسان ثانیاً: تفاوتی میان جوهر نفوس جاهل

ای که همه آنها از جهت جوهر نفس يکسان  گونهها نباشد، به انسان
باشند و اختلاف میان آنها صرفاً در امور عرضی و خارج از ذات آنها  

که طبق نظريه صدرا، انسانیت و جوهر نفس دارای  حالیاست ]در
يابد، شدت و ضعف بوده و به هر اندازه که او به کمالاتی دست می

 يابد[.جوهر نفس او نیز گسترش می

 

 سینا و ملاصدرا . ماهیت گناه از منظر ابن 5
در بررسی ماهیت گناه، بايد توجه داشت که رويکرد اين دو فیلسوف 

مستقلی يا فصل    سینا رسالهبه اين مسئله متمايز است. در آثار ابن
برای دستیابی به ديدگاه وی، و    يابیمنمی  با عنوان گناه   در اين زمینه

باب  او در  مباحث  به  کرد،    مراجعه  اخلاقی   شر  ويژهبه  شرور،  بايد 
برخلاف ملاصدرا که علاوه بر بررسی گناه در بحث شرور، در برخی 

 از آثار خود، فصولی را تحت عنوان گناه نیز مطرح نموده است.
چیزی  طور کلی  به : خیر  نويسدمیسینا در تعريف خیر و شر  ابن

آن  و  دارد،  گرايش  و  اشتیاق  آن  به سوی  موجودی  است که هر 
  عدمی   امری  شر  مقابل،  در.  نیست  وجود  کمال  يا  وجود   چیزی جز 

  يا   ذات   فقدان  معنای  به  بلکه  ندارد،  ذاتی  و  حقیقت  هیچ  که  است

که عدم و    کندالبته او بیان می .  است  ذات  يک  برای  کمالی  فقدان
اگر گاهی مورد توجه   بلکه  نیست،  به خودی خود مطلوب  نیستی 

گیرد، به دلیل پیوندی است که با وجود يا کمال وجود دارد.  قرار می
  گیرد، همان بنابراين، آنچه در حقیقت مورد اشتیاق و طلب قرار می

آيد می  شمار  به  مطلق   کمال  و   محض   خیر  که   است  وجود
 (. 356و  355الف:  1404سینا،)ابن
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می ابن  بیان  شرور،  مصاديق  و  انواع  ذکر  از  پس  که سینا  کند 
ها هستند که از آن به شر  شروری هستند که مرتبط با افعال انسان 

شود، به معنای افعال و صفات ناپسندی که انسان  اخلاقی تعبیر می 
گیری از اراده و اختیار، که خود موهبتی الهی است، در جهان با بهره 

آورد. از نظر او، مصاديق شرور اخلاقی نظیر افعال مذموم و پديد می 
افعال مذمومه  مبدأ  ناپسندی که  اموری اخلاق  از آن جهت که  اند، 

می وجودی  قرار  خیر  امور  زمره  در  هرچند اند،  امور    گیرند،   همین 
چه در   -   انسانی   کمالات   در   کاستی  و   نقص   وجودی، به دلیل ايجاد

 .شوند می   خوانده   شر  –   فعل   کننده فاعل و چه در وجود دريافت   وجود 
شر است، چون موجب از   مظلوم   از منظراگرچه هم    برای نمونه، ظلم 

شر است، چون  ظالم   از منظرو هم    شود دست رفتن کمالات او می 
خیر   ظالم   غضبیه   قوه   از منظر؛ اما  کندکمالات معنوی او را نابود می 

را محقق    -   که کمال ذاتی اين قوه است   -   است، چرا که غلبه و تسلط 
 نويسد:رو، او می (. از اين 420و    419الف:   1404سینا،  د )ابن ساز می 

ای که طالب غلبه است یعنی قوه غضبیه  »... ظلم از قوه

  به  جهت همین به و  است قوه این کمال  شود. غلبهصادر می 

  نسبت   فعل  این   بنابراین. ...  است  شده   آفریده  غضبی   صورت 

  و  آلام  ایجادکننده  علل  همچنین...    است  خیر   قوه  آن  به

  کمال  خودشان  به  نسبت  سوزاندمی  که آتش  مانند  هاآسیب 

  داده،  دست  از  را  خود  سلامتی  که  کسی  به  نسبت  اما  هستند،

 (. 420 و 419: الف 1404 سینا،ابن) هستند«  شر

  یناز فرام  يگردانیگناه، آن را رو  آموزه   ییندر تب  ینصدرالمتأله
. داردیبه سعادت و کمال بازم  یدنرا از رس  یکه آدم  داندیم  یاله

باور و تار  يدپد  یکه در دل، حالت  یهر کردار  ی،به    يکی آورد که 
گردد، و دل را به    یبیغ  يقداشته و مانع از تابش حقا  یقلب را درپ

.  شودیبکشاند، گناه شمرده م  هايشيیو کامجو  یادن  يورزر و ز  یسو
  یقلب برا  یباطن و آمادگ  یکه موجب صفا  یدر مقابل، هر عمل

 يندر ا  ی. وگیردیطاعات قرار م  یشود، در زمره  يقحقا  يافتدر
»تار  يژگیو  يف،تعر را  گناه  معرف  «بخشی يکیبارز  دل  به   ی آن 

 (. 81: 1381)ملاصدرا،  کندیم
 : کندیم میتقس یرا به دو قسم کلشرور ملاصدرا 

  ط،یمحض(: مانند مرگ، جهل بس  ی. شرور بالذات )امور عدم1
 و صرفاً فقدان هستند.  ندارند یوجود چیه نهايفقر و نقص عضو. ا

بالعرض:  2 شرور  گناهان؛  .  و  اخلاقی  رذايل  خود مانند  که 
رفتن    نینسبت خاص، موجب از ب  کيهستند اما در  ی  ق یوجودات حق

 . شوندیم یکمال 

موجودات   یهمهکند که  صدرالمتالهین در ابتدا چنین بیان می
آنها به   یهستند. برخ  ریجهان، ذاتاً خوب و خ  یهادهيو پد طور از 

ذاتاً خوبند، اما ممکن   گريد  یمطلق و از هر نظر خوب هستند و برخ
حالت   ا يکمال    کيرفتن    ن یمنجر از ب  ،یگريد  ز یاست در رابطه با چ

  ن ي. انامندیشر بالعرض م  اي  یدسته را شر نسب  نيشوند؛ ا  يیکوین
چ واقع همان  در  شر،  که    یزینوع  از صاحبش    ریخ  کياست  را 

کمال و    کيبا    اي  شودیم  گاهشي به جا  ریخ  دنیمانع رس  و  ردیگیم
 (. 61: 7، ج1981)ملاصدرا،  کندیمتضاد، مقابله م ریخ

 نويسد:سپس با صراحت می
بخیل   مانند  اخلاقی  رذایل  نسبی،  شرور  این  جمله  »از 

زیاده  بودن،  ترسو  نیز  بودن،  و  خودپسندی  و  تکبر  روی، 

دزدی،   زنا،  ناحق،  کشتار  ستم،  مانند  ناشایست  کارهای 

بیغیبت، سخن  و  در  چینی  اینها  از  هر یک  حیایی هستند. 

ذات خودشان شر نیستند، بلکه از امور خیر وجودی محسوب  

توانند  اند و حتی میشوند و از کمالات موجودات طبیعی می

های حیوانی یا طبیعیِ انسان باشند. زشتی  کمالی برای جنبه 

ی شود که در مقایسه با قوه و شرارت آنها، وقتی پدیدار می

قوه عاقلانه شوند؛  سنجیده  متعالی  و ی  شأن  که  ای 

پایین وظیفه قوای  بر  که  است  این  نه  اش  باشد،  مسلط  تر 

 (. 61:  7، ج 1981اینکه تسلیم و مطیع آنها شود« )ملاصدرا،  

بنابراين، شرور و رذايل اخلاقی همچون شرور طبیعی از امور 
آيند، بلکه از جهاتی کمال به حساب آمده و از عدمی به حساب نمی

 اند. جمله امور وجودی
ن ملاصدرااز  خطاظر  يک  تنها  نه  گناه  شر  ،  بلکه    و  اخلاقی، 

بین  را از    نفس  وقلب    ترين ابزار شناخت يعنیعاملی است که مهم
رو، آثار و پیامدهايی را برای  از اين   د.کشانمی  و به مرگ معنوی  برده 

برمی دريافت انسان شمارد:  گناه  آماده  و  پاک  الهی،  فطرتی  با  ها 
شوند؛ اما با ارتکاب گناه، اين سرشت نخستین را  حقايق آفريده می

 کنند و به تدريج، قلب خود را از تابش معارف حقه تیره و تار می
فطرت    ای تاريک بر آينه ناه همچون پرده سازند. گالهی محروم می

راستیمی بازتاب  از  را  آن  و  مینشیند  ناتوان  وجودی    کند های 
حقايق عالم را در (. همچنین گناه، 729: 6ج الف، 1366 ،)ملاصدرا

ها باطن را از توان ديدن واقعیته  کند و ديدنظر آدمی تحريف می
پديد میمحروم می ادراک، چنان وضعیتی  اين کژتابیِ  آورد سازد. 
 هبیند؛ باطل را به جاموارونه می  را  حق، و  حقرا    باطلکه انسان،  

باطل میحق می پوشش  در  را  اين نماياندپوشاند و حق  از  به ،  رو 
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پیدا   سوق  دنیا  سوی  به  شود،  روانه  خداوند  به سمت  اينکه  جای 
رفته و درپیِ تکرار  . رفته(417:  1الف، ج  1366کند )ملاصدرا،  می

ناتوان می ناب  ادراکِ حقايق  از  انسان  باطنِ  شود و گناه، ديدگانِ 
  گردد. اين فرآيندِ تاريکجانش از شنیدن ندایِ الهی ناشنوا میگوش 

دهد که تنها به آنچه شیطان  شدنِ باطن، آدمی را به سمتی سوق می
)ملاصدرا،   شودسپارد و بدان مشغول می کند، دل می به او القا می

به تدريج مرگ تدريجی نفس   و  ترتیببدين(.  184:  6الف، ج  1366
ديدگاه ملاصدرا، رهايی از اين گناهان   از.  رسدو تاريکی دل فرا می

و دستیابی به حیات الهی، در گرو پايبندی عملی به تعالیم شرع و 
عنوان سنگ بنای اين مسیر  که بهاست  پیروی از دستورات الهی  

شود. سپس، پالايش درونی از گناهان و رذايل اخلاقی  محسوب می
اند. و سرانجام، تزکیه نفس  که چونان زنگاری بر آينه قلب نشسته

های دنیوی که حجاب میان انسان  های مادی و مشغلهاز وابستگی
 (. 205: 1ب، ج1366)ملاصدرا،   اندو حقیقت شده

 

           . تأثیر نوع رابطه عاقل و معقول بر تحلیل6

 فلسفی گناه
 

 پرسش اصلی اين بخش چنین است: 
می را  خیر  و  رسیده  عقلی  مرتبه  به  که  انسانی  شناسد،  چرا 

 شود؟مرتکب گناه و شر می 
 آيا گناه با وجود معرفت به خیر ممکن است؟

رابطه و  علم  ماهیت  با  است، چگونه  ممکن  اگر  و  و  عاقل  ی 
 معقول سازگار است؟

ی حضور معقول در  پاسخ به اين پرسش در گرو تحلیل نحوه 
منضم صرفاً  خیر(  صورت  )يعنی  معقول  اگر  است.  عاقل  و    نزد 

تأثیری آن به نفس باشد، امکان تغافل، تضعیف يا حتی بی  سنجاق
که   گناه،  آنگاه  باشد،  متحد  عاقل  با  معقول  اگر  اما  است.  ممکن 

 . شودنما تبديل میرفتاری مخالف معقول است، به امری متناقض

سینا و ملاصدرا در نسبت عاقل  بر اين اساس، تفاوت ديدگاه ابن 
 . سازدو معقول، بنیاد تحلیل گناه را نیز دگرگون می
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ابن  فلسفی  نفس؛ در دستگاه  برای  است عرضی  علم حالتی  سینا، 
او منضم می به  است که  امری  اينکه  يعنی  نه  او  شود،  ذات  عین 

میگردد علمی  چنین  تأثیر .  و  باشد  داشته  سطحی  حضور  تواند 
معقول حاصل در  سینا،  از نگاه ابن   .وجودی عمیقی بر فاعل نگذارد

تواند حضوری ضعیف، ناپايدار علم، می  ، لذاعقل است، نه متحد با آن
صرفاً   حتی  سطحیيا  حضور  اين  باشد.  داشته  با   سطحی  نفس 

از آنجا که  . ساز تفکیک میان دانستن و خواستن استمعقول، زمینه 
می است،  انضمامی  امری  نفسعلم  ديگر  قوای  کنار  در  ،  تواند 

ها چیره  غضب قرار گیرد بدون آنکه ضرورتاً بر آن   و  همچون شهوت
آور است،  مثلاً انسان ممکن است بداند که کاری بد يا زيان.  شود

علم او به اولًا،    اما بر اثر غلبه میل يا لذت، آن را انجام دهد. زيرا
خیر در »وجود« ثانیاً،    ی مفهومی دارد، نه تأثیر وجودی؛خیر، جنبه

 . انسان داخل نشده، بلکه در »ذهن« اوست

بلکه  نیست؛  تأثیر وجودی  از جنس  معرفت  اين چارچوب،  در 
کند. لذا گناه، تعلق ذهنی به صورتی است که با ديگر قوا رقابت می

قوه استترجیح  عقل  مفهومی  حضور  بر  غیرعقلی  اين    .ای  در 
تواند بر علم تفوق يابد. انسان ممکن است نگرش، اراده و میل می

ی شهوی يا  داند خوب است عمل نکند، چرا که انگیزه بدانچه می
ای است که بیمار با گناه همانند بیماری  لذاتری دارد.  غضبی قوی

و  سطحی    دهد، چون علم اوعلم به ضرر آن، باز هم به آن تن می
است  در    .غیراتحادی  تغییر  علم،  که  است  آن  ديدگاه  اين  نتیجه 

رو، اگر کسی علم به  از اين.  معرفت نفس است، نه در وجود نفس
 . دهدخیر يا شر يابد، لزوماً در جوهر وجودش تحولی رخ نمی
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بلکه در فلسفه نیست،  ی صدرالمتألهین، علم صرفاً صورت ذهنی 
عاقل است نزد  در  معقول  از وجود  انحوی  اين .  انسان  ز  رو، وقتی 

داند، در سطحی از وجود با آن متحد است. در نتیجه،  چیزی را می
علم به خیر يعنی بودن خیر، نه صرف »دانستن« آن. از اينجا، مرز  

می  فرو  هستی  و  معرفت  بهمیان  گناه،  و  با    ريزد،  مخالفت  مثابه 
بر اساس اين مبنا، اگر  .  شود»بودن خیر«، به يک تناقض بدل می

به مرتبه عقلی رسیده وانسان با »خیر« متحد شده، ممکن    ی که 
کسی که  را ناديده بگیرد يا خلاف آن را رفتار کند، زيرا  آن    ستنی
است  اب گرفته  خیر  رنگ  او  متحد شده، هستی  لذا  خیر  علم  .  اگر 

در    بنابراين،  .حقیقی به خیر حاصل شده باشد، گناه بايد ممتنع باشد
ارتکاب گناه ناشی از اين است که شخص به مرتبه نگاه صدرايی،  

عقلی نرسیده است، بلکه در همان مراتب حس و خیال باقی مانده 
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است وگرنه فردی که به مرتبه عقلی دست يافته است، ممتنع است 
تعداد افرادی که به   رو، به باور ملاصدرا،مرتکب گناه شود. از اين 

 . (203:  1360مرتبه عقل بالفعل برسند، بسیار اندک است )ملاصدرا،  

سینا، چون علم امری انضمامی است، گناه در نظام ابن   بنابراين، 
ای نیست. اما در نظام ملاصدرا، در حضور علم ممکن است و مسئله 

علم حقیقی اتحاد است؛ بنابراين، گناه تنها در صورت نارسايی علم 
 عیار علمی فقدان تحقق تمام بیان ديگر، گناه نشانه   دهد. به رخ می 

علم و عمل  میان  نه تضاد  نتیجه ابن همچنین  .  است،  را  گناه  سینا 
از قوه عقل فاصله اختلال در نیروی شهويه يا غضبیه می  داند که 

اند. نفس گناهکار، هنوز در جايگاه انسانی باقی مانده و صرفاً از گرفته 
جهت قوه عامله خود خطا کرده است. در نتیجه، با اصلاح انگیزه و 

می  تعادل،  به  قوا  کرد بازگرداندن  رفع  را  گناه  نگاه   اما .  توان  در 
 تنزل در مراتب وجودهستی شناختی و  سقوط  گناه به مثابه    ملاصدرا، 

. گناه، چون محصول نوعی ادراک و اتحاد وجودی با نقص است،  است
 شود.مثابه فرورفتن در سطحی تاريک از هستی معنا می به 

ممکن است    ه،یگناه بر اساس حکمت متعال  یفلسف  لیتحل  در
از  یکه مصداق گناهاست و یعدم  یامر ، شر که پنداشته شود  نیچن

اخلاق  فاقد هرگونه حق  یشر  نت  یوجود  قتیاست،  در  و    جهیبوده 
امر    کيچگونه    بنابرايندر نفس داشته باشد.    ینیع  ریتأث  تواندینم

 شود؟ یدر نفس نفوذ کرده و موجب نقص وجود  تواندیم یعدم
بیان شد، گناه  ماهیت  در بحث  اخلاق  همانطور که  و    یشرور 

بر    ی. اشکال وارده مبنستندیمحض ن  یگناهان، از جمله امور عدم
عدم امکان نفوذ آن در نفس،    جهیبودن مطلق گناه و در نت  یعدم
ب  یناش منظر ملاصدرا،  نیاز خلط  از  است.  امری  گناه    اقسام شر 

 ی و ظلم، همگ   دیقیحسد، کبر، شهوت برذايلی چون    عدمی نیست.
نفس )مانند قوه  ترنيیپا یقوا یهستند که برا   یوجود  یصور علم

بودن آنها    ري. شرشوندی کمال محسوب م  ی( حتیو غضب  یشهوان
تنها در نسبت با قوه عاقله و   یعن ي   ت؛اسی  بلکه عرض  ست،ین  یذات

 شوند، ی م  يیو گناه شناسا  عنوان شرنفس است که به   يیکمال نها
 ن یهم  لذا،  .گردندیخود م  یقینفس به کمال حق  دنیچون مانع رس

رذ غر  یوانیح   یها جنبه  یبرا  له،يصفات  کمال   یزيو  نفس، 
است که در نظام  یق یحق یگناه وجود ،رواز اين. شوندیمحسوب م
که   ديآیم  ديپد  یخاص خود را دارد، اما مشکل زمان  گاهياحسن، جا

 تر یخود را ترک کرده و مانع کمال عال یواقع گاهيوجودات، جا نيا
 . ( شوندیعقلانکمال  یعني)

گناه    از بنابراين،   نه    امری وجودیآنجا که  عدم    ک ياست )و 
اتحاد عاقل و معقول در نفس    یاز مجرا  تواندیم  یمحض(، به آسان
  ک يبا    قتیدر حق  شود،یکه انسان مرتکب گناه م  ینفوذ کند. هنگام

 ، یصورت علم  ني . اگرددیاز آن عمل متحد م  یوجود  یصورت علم
نفس، ناقص و مزاحم است، اما خود   يیاگرچه در نسبت با کمال نها

ذات نفس   نیاست که طبق قاعده اتحاد، ع  یوجود  قتیحق  کي
ملاصدرا   یگناه در نظام فلسف  ه، یخلاف تصور اول  برلذا،    .شودیم

ن  یعدم  یامر وجودست یمحض  بلکه  جا  ی،  در  که    گاه ياست 
سازوکار اتحاد    قيوجود نابجا، از طر  نينادرست قرار گرفته است. ا

انحراف در حرکت    جاد يعاقل و معقول، در نفس نفوذ کرده و با ا
 .شودیم یموجب نقص وجود ،یجوهر

آنکه:   ابنخلاصه  نظام  با در  ذهنی«  »نسبت  يک  علم  سینا، 
رغم وجود علم، گناه ممکن است. معقول است و به همین دلیل، علی

اما در نظام ملاصدرا، علم نوعی از وجود يافتن خیر در فاعل است 
تر باشد، گناه دورتر و دشوارتر  و به همین سبب، هرچه علم کامل

گناهکار  عاقل  توان عالمِ  سینا، میابن  نظر  درب،  ترتیشود. بدينمی
حقیقی گناهکار نیست، مگر  عاقل  ملاصدرا، عالمِ    نگاه   دراما    بود؛

  )فردی که در مرتبه حس يا خیال است(.   در صورت نقصان وجودی
اين منظر، می فلسفه از  زمینهتوان مدعی شد که  ای  ی ملاصدرا، 

آورد،  تر برای پیوند میان معرفت، سلوک، و اخلاق فراهم میقوی
زيرا در آن، معرفت نه صرف دانستن، بلکه نوعی شدن و بودن تلقی  

رو، گناه را نه صرف ضعف اراده، بلکه نقصان  شود؛ و از همینمی
می و  بنابراين،    .داندوجودی  عاقل  رابطه  نوع  میان  نسبت  تحلیل 

های معقول و تأثیر آن بر امکان يا امتناع گناه، نشان داد که ديدگاه 
سینا و ملاصدرا نه صرفاً در سطح نظريه معرفت، بلکه در بنیان  ابن

 . های بنیادينی دارندشناختی و اخلاقی انسان تفاوتهستی
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اختلاف اين دو نگرش در باب گناه، صرفاً نظری نیست و علاوه بر  
تربیتی و معنوی نیز  پیامدهای اخلاقی،  پیامدهای معرفتی، دارای 

 کنیم: است، که مختصراً به برخی از آنها اشاره می
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ابن  نظريه  به در  قبیح  فعل  تعلق سینا، چون  نفس  به  انضمامی  نحو 
ماند. گیرد، مسئولیت اخلاقی در سطح اراده و اختیار فرد باقی می می 

فرد خطاکار به دلیل آگاهی و انتخاب، مستحق مؤاخذه است، اما چون 
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فعل گناه در وجود او حلول نکرده، مسئولیتش متوجه »فعل« است،  
او  »وجود«  تغییر  بسیار    . نه  را  فرد  مسئولیت  ملاصدرا  مقابل،  در 

بیند، زيرا فعل گناهکارانه صرفاً رفتار نیست، بلکه نوعی تر می سنگین 
بدين  است.  يافتن  گناهکار وجود  که خطا نی کسی    صرفاً  سان،  ست 

 کرده، بلکه کسی است که خطا را در وجود خود تحقق بخشیده است.
سینا، فضیلت و رذيلت به حالاتی از نفس  در ديدگاه ابن بنابراين،  

شود که قابل تعلیم و تربیت هستند. گناه، يک عادت بد  تعبیر می
با   که  نهیاست  و  امر  و  تعلیم  اما    آموزش،  است.  اصلاح  قابل 

داند، و فضیلت را نوعی ملاصدرا گناه را تحقق وجودی نقصان می
شود که اين تفاوت بنیادين باعث می  .شدن وجودی به سوی کمال

در دستگاه صدرايی، اخلاق از ساحت امر و نهی خارج شده و به 
رو، در میان رويکردهای  از اين حوزه تکوين و وجود کشیده شود.  

سینا را از جمله توان ابنمتفاوتی که در فلسفه اخلاق وجود دارد، می
و  اصول  تعیین  دنبال  به  که  برشمرد  هنجاری  اخلاق  به  قائلین 

به  اينکه  و  کنند،  تعريف  را  اخلاقی  رفتار  که  طور قواعدی هستند 
کلی، چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. تمرکز اصلی در اين  
و   »غايت«،  و  »فاعل«  بر  نه  است،  »فعل«  بر  بیشتر  رويکرد 
همچنین آنها در تلاش برای پاسخ به اين پرسش هستند که »چه  

که می توان ملاصدرا را از حامیان  حالیکاری بايد انجام دهیم؟«؛ در
اخلاق فضیلت دانست که بیشتر بر اهمیت فضايل اخلاقی و منش 

گیری رفتار اخلاقی تأکید داشتند، و اينکه آنها دنبال  نیکو در شکل 
اين نبودند که چیزی درست يا غلط است، بلکه به دنبال اين بودند  
که چه کسی بايد باشیم تا اخلاقی عمل کنیم. تمرکز اصلی در اين 
رويکرد بر »فاعل« است نه »فعل« يا »غايت« و همچنین آنها در  

 تند که »چگونه بايد باشیم؟«. تلاش برای پاسخ به اين پرسش هس
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ابن نگاه  در  اراده   سینا،تربیت  پرورش  و  عقلانی  مفاهیم  آموزش 
است. هدف آن است که عقل، قوای شهوانی و غضبی را مهار کند  

در اين مسیر، معلم بايد دانش    .و به عبارتی عقل، مدير نفس شود 
و فضیلت را به شاگرد منتقل کند و او را به تکرار عادات نیکو وادارد  

شود اصلاح  او  نفس  و  اراده  او   . تا  فرآيندی    بنابراين،  را  تربیت 
با آموزش، موعظه و تمرين    که  داند،تدريجی برای تعديل قوا می

چون   ، وتوان نفس را از رذايل پیراست و به فضايل آراستعملی می
فعل گناه صرفاً انضمامی است، اصلاح آن نیز با »زدودن صورت« 

تربیت، در اصل فرآيند کنترل نفس است که  رو،  از اين   .ممکن است
 . نیازمند آموزش مکرر و تلاش ارادی است

داند. ملاصدرا تربیت را به معنای ارتقای وجودی میدر مقابل،  
تربیت بايد موجب اتحاد با معقولات و تبديل نفس به حقیقت معلوم 
آموزش مفهومی است و شامل سلوک معنوی،  از  اين فراتر  شود. 

معلم نقش واسطه اتحاد را دارد  .  تهذيب نفس، مراقبه، و شهود است
بنابراين از    .و تربیت بیشتر معنوی و وجودی است تا فقط آموزشی

از آنجا که افعال در نفس    است وتربیت سلوکی وجودی    نگاه وی،
شوند، تربیت يعنی حرکت جوهری  کنند و با آن متحد میرسوب می

 .نفس از نقصان به کمال
ی فکری  تر نسبتِ گناه و تربیت در منظومه رای واکاوی عمیقب
 فیلسوف  دو  اين  عملی  حکمت  یسینا و ملاصدرا، بايد به عرصهابن

شد  قالب وارد  در  نظری  مبانی  که  جايی    و   تربیتی  الگوهای  ؛ 
سینا در نفس شفا، پس  ابن.  يابدمی  عینی  تجلی  اخلاقی  راهکارهای

 کند: شمارد، تصريح میاز آنکه نُه ويژگی برای انسان برمی
العقلية  » الكلية  المعانی  تصور  بالإنسان  الخواص  أخص  و 

المجردة عن المادة كل التجريد علی ما حكيناه و بيناه، و التوصل  
« الی معرفة المجهولات تصديقا و تصورا من المعلومات العقلية

 (.184: 2ب، ج1404سینا، )ابن

بنابراين، ويژگی اختصاصی انسان عبارت است از: توانايی درک  
معانی کلی و توانايی استنتاج و کشف مجهولات تصوری و تصديقی 

به باور او، نفس ناطقه قوای متعددی دارد که قوه   از معلومات عقلی. 
اختصاصی آن، قوه عاقله است و قوه عاقله خود بر قوه عالمِه )عقل  

شود. از نظر او، کار عقل  نظری( و قوه عامله )عقل عملی( تقسیم می 
نظری صرفا ادراک است، برخلاف عقل عملی که مبدأ فعل و تحريک 

دهنده بدن انسان برای است، به اين معنا که عقل عملی، مبدء حرکت 
 (.37:  2ب، ج 1404سینا، انجام افعال جزئی است )ابن 

ملاصدرا نیز به تبع فلاسفه قبل، عقل را به عقل نظری و عملی 
برای هر برتقسیم کرده و  را  مراتبی  آنها  از  مراتب  میيک  شمارد. 

عقل نظری عبارتند از عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و  
مراتب عقل عملی 202-206:  1360عقل مستفاد )ملاصدرا:   (؛ و 

از   ظاهرعبارتند  شهودی  تهذيب  درک  رذائل،  از  باطن  تطهیر   ،
 (. 207: 1360معلومات و فانی شدن در خداوند )ملاصدرا، 

 که   است  متعددی  قوای  از  مرکب  انسانی  نفس  سینا،ابن  از منظر
  عقل   به باور او،.  به جز قوه عاقله، همه آنها جدای از نفس هستند
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 تلقی   نفس   مستقلِ  گیریجهت  يا  قوه  دو  عملی  عقل  و   نظری
 امور   و  ثابت  حقايق  کلیات،  ادراک  نظری،   عقل  وظیفه.  شوندمی

 و   دارد  سروکار  معقولات  عالم  با   عقل،   اين.  است   شناختیهستی
 هدايت   مسئول  عملی،  عقل  مقابل،  در.  است  حقیقت  شناخت  غايتش
  عقل،  اين.  است  زندگی  متغیر  و  جزئی  امور  حوزه  در  رفتار  و  کنش
  کرده،  درک  نظری  عقل  که  را  سعادت  عام  قواعد  و  اخلاقی  کلیات
  تطبیق   زندگی  عینی   هایموقعیت  و  جزئی  موارد  بر  را  آنها  و  گرفته

)ابنمی رابطه (.  85:  1375سینا،  دهد  دو،  اين  رابطه    ای بنابراين، 

  تشخیص   و  فهمدمی  نظری  عقل:  است  مراتبی سلسله  و  خطی
  دستورالعمل  صورت  به   را  کلی  فهم  آن  عملی،  عقل   سپس  دهد،می

 هدايت   را  محرکه  قوه  و  اراده  و  آورددرمی  جزئی  موقعیت  برای  عملی
بین قلمرو شناخت انگارانه، مرزی  دوگانه  نگاهِ  اين.  کندمی روشن 

 شناخت  و  نظر  در اين نگاه،  د.کن)نظر( و کنش )عمل( ترسیم می 
واراده امری ثانوی و تابع معرفت است  عمل  و اراده بر مقدم عقلی،

معرفت و شناخت    (.116:  1390و نظر است )اکبريان و امامی نائینی،  
اراده  است.  نیک  اراده  و  درست  عمل  برای  لازم  شرط  حقیقت، 

گیرد که خیر و مصلحت توسط عقل نظری انسانی وقتی شکل می
تشخیص داده شود. بنابراين، مسیر از نظر به اراده و سپس به عمل  

 . رسد. اين يک فرآيند عقلانی و مبتنی بر ادراک حصولی استمی
کرد، اولًا،   پابه  شناسیهستی  مبانی  در  که  انقلابی  با  ملاصدرا  اما

نه فقط قوه عاقله، بلکه همه قوای انسان را جزء مراتب نفس دانسته  

النفس الإنسانية لكونها من سنخ الملكوت فلها  و تصريح داشت که »
قوة   و  عاقلة  قوة  بذاتها  فهي  الإلهية  للوحدة  ظل  هي  جمعية  وحدة 

«  حيوانية متخيلة و حساسة و قوة نباتية غاذية و منمية و قوة محركة
ثانیاً،  554و 553ب:  1363)ملاصدرا،   تقسیم(،  و اين  دوگانه  بندی 

اعلم أن النفس الإنسانية كما  نپذيرفته و تصريح داشت که »ثابت را  
و العاملة من هذه    -ستعلم في كتاب النفس لها قوتان عالمة و عاملة 

. (418:  3، ج1981« )ملاصدرا،  النفس لا تنفك عن العالمة و بالعكس
 قرار   پايه  را  نفس   جوهری  حرکت  و   وجود  اصالت  از ديدگاه او که

  تکامل   مسیر   در  که  است  سیال   و   واحد  حقیقت  يک   نفس  دهد،می
  به   ما  آنچه.  سازدمی  ظاهر  را مختلفی  شئون  و  مراتب  خود،  جوهری

  دو   واقع  در  نامیم،می  عملی  عقل  و  نظری  عقل  عقلی،  تحلیل  اعتبار
 انسانی   نفس  يعنی  واحد،  وجودی  حقیقت  يک  از  وجه  دو  يا  تجلی

  قوه   دو  تفاوت  نه   آنها   تفاوت.  هستند  تکامل  و  سیلان  حال  در
 واحد   نفس  همان  گیریجهت  و  تصرف  نوع  در  تفاوت  بلکه  جداگانه،

  پردازد، می هستی ثابت و کلی حقايق در تأمل به نفس وقتی. است

یر  تدب  به  نفس  همان  که  هنگامی  و  شود،می  گفته  نظری  عقل  آن  به
 .گیردپردازد، عقل عملی نام می امور جزئی و زندگی عملی می

نگرش،  اين  بنیادين  پیامد  و   و   دوسويه  تعامل   نکته محوری 
 سینا،ابن  خطی   نگاه   برخلاف .  است   عمل   و   نظر   میان   ديالکتیکی 

 عملی   عقل   حوزه   که)   نفس   تزکیه   و   صالح   عمل   ملاصدرا   نظر   از 
نفس .  تعالی عقل نظری است   و  شکوفايی   برای   لازم   شرط(  است 

تزکیه،  مراتب  از  عبور  و  اخلاقی  عمل  مجرای  از  گذر  با  تنها 
و  نظری  عالی  حقايق  ادراک  برای  را  لازم  ظرفیت  و  شفافیت 

می  پیدا  وجودی  ديگر، شهودهای  تعبیر  به   عملی،   عقل  کند. 
  ديگر،   سوی   از .  است   حقیقی   نظری   عقل   پرورش  بستر  و   ساز زمینه 

 اراده  و   هاکنش  خود،   نوبه  به  تر، عمیق   نظری   ادراکات  و  شهودها
 .کنند می   الهی   و  متحول  را   انسان

گرايانه و با حفظ تمايز سینا با رويکردی عقلابن   بنابراين، اگرچه
  ترسیم   را  عمل  و  اراده  بر  نظر  منطقی  تقدم  بین عقل نظری و عملی، 

 تعامل  و  ترکیب  نگر،وحدت  و  وجودی  نگاهی  با  ملاصدرا  کند،می
 هم   و  دارد  الهی  مبداء  هم  که  ایاراده  پرتو  در  را  عمل  و  نظر  دوسويه

فلسفه  در  لذا،  .  کشدمی   تصوير   به  است،  انسان   جوهری  حرکت  محور
استمشاء عمل  راه  روشنگر  نظر  نظر    ؛،  متعالیه،  حکمت  در  اما 

حقیقی، ثمره عمل صالح و اراده متوجه به خداست، و خود اين نظر،  
  اراده  ،صدرايی  در پارادايملذا،  .  شودمنشأ عمل متعالی در جهان می

  جوهری   حرکت  اصلی  محور  بلکه  نیست،  تبعی  و  الحاقی  امری  نیز

 است   ایمحرکه  نیروی  همان  حقیقت،  و  خیر  به  متوجه  اراده.  است
 هم   زمانهم   و  بردمی  پیش   به  وجود  مراتبسلسله   در  را  نفس  که

  افزايش   را  نظری  عقل  ظرفیت  هم   و  کندمی  تقويت  را  عملی  عقل
  عمل  پشتوانه   بدون  ناب  نظر  متعالیه،  حکمت  در  بنابراين،.  دهدمی

  بدون  نیز   اصیل  عمل  و  نیست،  ممکن   آمیزمجاهدت  اراده  و  صالح
.  ماند  خواهد  ظاهری  و  سطحی  حضوری،   معرفت  از   حاصل  نورانیت

ين وحدت وجودی نظر و عمل، در نهايت به ظهور انسان کامل  ا
اش عیناً در اخلاق و رفتارش متجلی  انجامد که حکمت نظریمی
  اش است اش، مظهر مستقیم معرفت وجودیشود و سلوک عملیمی

 (. 140- 116: 1390)ن ک: اکبريان و امامی نائینی، 

 
 تحلیل تفاوت دو دیدگاه در باب توبه  3.3.6

و انضمامی بر نفس   یسینا، گناه صرفاً يک وضعیت عارضدر نظر ابن 
کند و صورت معقول  نفس جوهر خود را حفظ میبه باور او،    .است

خطای  يک  بیشتر  گناه  يعنی  اين  است؛  شده  منضم  آن  به  فقط 
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، توبه عبارت است  رواز اين   .استراده  رفتاری يا فقدان انضباط در ا
از   ، واز پشیمانی قلبی، ترک عملی گناه، و عزم بر عدم بازگشت

گناه در وجود رسوب نکرده، توبه نوعی بازگشت ساده به    آنجا که
توان با توبه صادق، آثار گناه را از نفس  وضعیت پیشین است. می
 . زدود و به فضیلت بازگشت

کند و يک  وجودی پیدا می  هدر نظر ملاصدرا، چون گناه مرتب اما  
تصمیم ارادی رهايی از آن فراتر از  نفس است،    نقص وجودی در

گناه در ملاصدرا بعُد وجودی و جوهری دارد، يعنی در وجود .  است
می رخنه  ماهویِ انسان  و  وجودی  وضعیت  يک  نوعی  به  و  کند 

است وجودی  کمال  با  تغییر .  ناهماهنگ  مستلزم  توبه  بنابراين 
بنیادين در ساختار وجودی نفس است، که نه فقط يک »تصمیم«  

اين تحول   .طلبدبلکه يک »تحول وجودی« طولانی و پیچیده می
وجودی نیازمند سلوک معنوی، مراقبه، تهذيب نفس، و طی مراتب 

نمی آسانی حاصل  به  است که  ديگر، چون    .شودوجودی  بیان  به 
گناه جزئی از وجود فرد شده، ترک آن دشوارتر از ترک يک عادت 

داند، نه ملاصدرا توبه را تحولی وجودی میبنابراين،  .رفتاری است
جا که گناه با نفس متحد شده، بازگشت از  صرف تغییر نیت. از آن

است. معکوس«  جوهری  »حرکت  نیازمند  نوعی   لذا  آن  توبه، 
است وجود  سلوک   صرفاً نه  و    ،بازسازی  تزکیه،  بلکه  پشیمانی، 

 . طلبدمی شناختی راو تجديد هويت هستیعرفانی، 
چون فعل گناه در وجود فرد  سینا،  طور خلاصه: در نظر ابنبه

نفوذ نکرده، بازگشت به حالت سابق آسان است. به تعبیر او، نفس  
توان با  ای است که زنگار بر آن نشسته؛ اين زنگار را میچون آيینه 

کننده امیدبخش است ويژه برای توبه اين نگاه، به   .آب معرفت شست
  اما در  .نهدشناختی را بر دوش نمیو بار سنگین مسئولیت هستی

سطح  گناه در    ، و از آنجا کهتر است، توبه بسیار عمیقنظر ملاصدرا
بايد از    ، بلکهرفِ پشیمانی نیست، توبه صِهستی نفوذ کرده نفس 

 ای بالاتر برسد.مرتبه ای که در آن تثبیت شده، عبور کند و به  مرتبه

 

 گیری . نتیجه7
پژوهش آغاز  هستی حاضر  نقطه  مسئله  يک  تحلیل  شناختی ، 

اسلامی  ريشه فلسفه  در  نام  دار  و رابطه  نحوه »به  عاقل  میان  ی 
ای صورت دوگانهبه  سینا و ملاصدراابن . اين رابطه نزد  است  معقول«

 :بنیادين تفسیر شده است

ای سینا معتقد است میان نفس و صورت معقول، رابطه ابن •
شوند، ولی  انضمامی وجود دارد؛ يعنی معقولات در عقل حاضر می

آن ازوجود  بیرون  او  ، نفس  جوهر  ها  از هويت جوهری  و    متمايز 
 . ستضمیمه به او

و  • وجود  تشکیک  وجود،  اصالت  مبانی  اساس  بر  ملاصدرا 
داند؛ حرکت جوهری، رابطه عاقل و معقول را اتحادی وجودی می

با نفس اتحاد می يابد و جزئی از بدين معنا که در ادراک، معقول 
 . گرددهستی آن می

آلود، با گناه   معلومات از جمله    معلومات،   اگر   که   ست ا   مسئله اين 
يابند، پس گناه صرفاً يک رفتار يا خطای فکری نیست، نفس اتحاد می 

بلکه نوعی تبدل وجودی و نزول در مراتب هستی انسان است. چنین 
دهد نگاهی، دامنه و عمق گناه را تا اعماق هستی انسان گسترش می 

سینا با انکار . ابن سازد تر می و بازگشت از آن را دشوارتر ولی بنیادين 
را عارضی دانسته   - از جمله گناه    - اتحاد عاقل و عقول، صور علمی  

ساده  هم  تبه  و  اصلاح  بازگشت،  امکان  لذا  سهل و  و  تر  الوصول تر 
نیازمند تغییر جوهری نیست، بلکه با تقويت عقل   خواهد بود؛ چرا که 

در مقابل، ملاصدرا با نظريه اتحاد عاقل    .عملی و مراقبه ممکن است
کند. گناه، در و معقول، ماهیت گناه را وجودی و اتحادی تفسیر می 

معنای اتحاد نفس با صورت ظلمانی است؛ صورتی که اين ديدگاه، به 
شود، بلکه جزئی از در اثر تکرار و انفعال، نه تنها با نفس متحد می 

می  او  تعبیر  وجود  وجودی  مراتب  در  نزول  به  گناه  بنابراين،  گردد. 
موجودی  می  به  بلکه  کرده،  نادرست  کاری  فقط  نه  گناهکار  شود: 

تر از پیش تبديل شده است. اين تفسیر، عمق و خطر گناه را از پايین 
 .بردسطح رفتار به سطح هستی می 

با  که    بوده حالات نفس  حالتی از    ا ب   گناه مرتبط سینا،  ابن   نظر در  
مرتبط با اما ملاصدرا گناه را    ؛ قابل اصلاح است  آموزش و امر و نهی 

از ساحت امر و نهی  در نظام صدرايی  اخلاق جوهر نفس دانسته، لذا 
همچنین، در  می شود.  خارج شده و به حوزه تکوين و وجود کشیده  

 قوای  تفکیک   و عمل  بر    نظر   تقدم   بر   تکیه   با   سینا ابن   حوزه تربیت، 
  مفاهیم  آموزش   به   معطوف   اساساً  را   تربیت   فرآيند   عملی،   و   نظری 
.  داندمی   جزئی   مصاديق   بر   کلیات  اين   تطبیق   توانايی   پرورش   و   عقلی

 تربیت  عمل،   و   نظر   پیوند   و  نگرنگاهی وحدت   با   ملاصدرا  مقابل،  در 
نظر ناب بدون   دانسته و معتقد است   رف صِ  دانش   انتقال   از   فراتر   را 

 نورانیت  بدون   نیز   اصیل   عمل   پشتوانه عمل صالح ممکن نیست، و 
ين وحدت  . ا ماند  خواهد   ظاهری   و   سطحی   حضوری،  معرفت   از   حاصل 



 گناه در پرتو نوع رابطه عاقل و معقول یفلسف یلتحل: گرامی          104

 

 

انجامد که می   ی وجودی نظر و عمل، در نهايت به ظهور انسان کامل
شود و سلوک اش عیناً در اخلاق و رفتارش متجلی می حکمت نظری 

 .اش استاش، مظهر مستقیم معرفت وجودی عملی 

 

 . پیشنهادات پژوهشی و کاربردی 8
انتزاعی فیلسوفان اسلامی، اين در   راستای کاربردی کردن مبانی 

پژوهش برای  را  کاربست  پژوهش مسیرهای متعددی  آتی و  های 
 . گشايدعملی می

 
 پیشنهادات کاربردی  1.8

  ت یکه در سطوح مختلف، هم به »تربی  ق یتلف  یبرنامه درسی  طراح  -
د  «یاراد -یعقلان اساس  »تربنایسابن   دگاهي)بر  به  و هم   تی( 
 ملاصدرا( بپردازد. دگاهي)بر اساس د «یسلوک-یوجود

در کنار نقش    «ی»مرشد سلوک  کي عنوان  به   یبر نقش مرب  دیتأک  -
 ملاصدرا.   دگاهيعنوان »منبع دانش«، مطابق با دمعلم به

درمان ی  ها روش   ی ساز ی بوم   - و  مبان   مشاوره  اساس    ی بر 
 . لسوف ی دو ف   ن ي ا   ی شناخت انسان 

 

 پیشنهادات پژوهشی  2.8

ترب  دگاه يد  سه يمقاـ   و  گناه  درباره  نظر  ت یملاصدرا    اتيبا 
وروان )مانند  وجودگرا  روان  کتوريشناسان  و  کاوان  فرانکل( 
 (.ونگينگر )مانند عمق

ترب  سهيمقاـ   - یشناسان شناختروان  اتيبا نظر  نایسابن   یتینظام 
عادات و نقش    یریگشکل  نهی)مانند آلبرت بندورا( در زم  یرفتار 

 شناخت در رفتار. 

بررس  ـ و   ی مبان  کردن  یکاربرد  یهاتيها و محدودچالش  ینقد 
انسان  یشناختمعرفت ف  نيا  یشناختو  جهان    لسوف یدو  در 
 معاصر.

 ی فکر   یهااز دل نظام  «یاسیس  تی»ترب  هينظر  و استخراج  لیتحلـ  
مقا  نایسابن و  ملاصدرا  نظر  سهيو  با  فلسفه    جيرا  اتيآن  در 
 . یاسیس

از   «یاتحاد عاقل و معقول« و »حرکت جوهر  هي»نظر  یواکاوـ  
  ی نیامکان سنجش ع  یبررس  یبرای  علوم اعصاب شناخت  منظر

 در ساختار و عملکرد مغز.  یوجود راتییتغ
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  : قم  . چاپ اولهاتیالاشارات و التنب  ش(.ه.  1375)بن عبدالل   نیحس  نا،یسابن 

 البلاغة.نشر 
الشفاء )الالهیات(. قم: کتابخانه  .الف ه  1404)   بن عبدالل   ن یحس  نا،یسابن  ق(. 

 الل مرعشی. آيت

عبدالل  نیحس  نا،یسابن  ه1404)  بن  کتابخانه  . ب  قم:  )الطبیعیات(.  الشفاء  ق(. 
 الل مرعشی. آيت

صدرا  لاابداعات م   ه ش(. »بررسی1390)  اکبريان،رضا و امامی نائینی، محسن
، شماره  7«. حکمت و فلسفه، دوره  در حکمت عملی و نتايج آن بر شأن آدمی 

 . 140-116، صص 28

الل  تصحیح و تعلیق از آيت ه ش(. شرح المنظومه.  1379ی)هادی، ملاسبزوار
 ی. تهران: نشر ناب.زاده آملحسن 

تصحیح .  مجموعه مصنفات شیخ اشراق ه ش(.  1375الدين )سهروردی، شهاب 
مقدمه تهران:  کربن   یهانر  :و  دوم.  چاپ  تحقیقات  .  و  مطالعات  موسسه 

 گی. فرهن
الاسـفار    یف  هی الحکمه المتعال  م(.1981)  می محمد بن ابراه  ،یرازیش  نيصدرالد
 العربی.  التراث اءیدار اح :روتیالاربعه، ب هیالعقل
ملاحظات: ش(. المشاعر.  .الف ه  1363)  میمحمد بن ابراه  ،یرازیش  نيصدرالد

 .کتابخانه طهوری تهران: ، کربن یبه اهتمام هانر

مفاتیح الغیب. تعلیقات  ش(.  .ب ه 1363)   می محمد بن ابراه  ، یرازیش  ن يصدرالد
خواجوی محمد  مقدمه:  و  مصحح  النوری،  علی  مؤسسه  تهران.  مولی   :

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

بن   محمد  شیرازی،  فی   ش(..ه  1360)  م یابراهصدرالدين  الربوبية  الشواهد 
نی. مشهد: مرکز  الدين آشتیاتصحیح و تعلیق از سید جلال .  المناهج السلوكية
 نشر دانشگاهی.

تفسیر القرآن الکريم،   الف ه ش(.  1366) م یمحمد بن ابراه  ،یرازیش ن يصدرالد
 .بیدار :قم

شرح أصول الکافی،    ب ه ش(.  1366)   می محمد بن ابراه  ،یرازیش  نيصدرالد
محمد خواجوی و  تصحیح    مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، به  :تهران

 .تحقیق علی عابدی شاهرودی

ابراه  ،یرازیش  نيصدرالد بن  الجاهلية  ه ش(.  1381)   میمحمد  صنام 
َ
أ ،  كَسر 

 . تصحیح و تحقیق محسن جهانگیری، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا

ه ق(. نهايه الحکمه. تحقیق: عباس علی زارعی  1428)  نیحس  ،محمديیطباطبا
 سبزواری. قم: موسسه نشر اسلامی. 

)  ،یراز  نيفخرالد عمر  بن  ق  1411محمد  المشرقية(.  ه  :  قیتحق  ،المباحث 
 . داریقم: ب دارفر،یمحسن ب

ه ش(. آموزش فلسفه. چاپ اول. قم: انتشارات  1390ی )تق ،محمدیزديمصباح 
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

( مرتضی  هشتم. 1377مطهری،  چاپ  مطهری،  شهید  آثار  مجموعه  ش(.  ه 
 قم: صدرا.  -تهران

شرح الاشارات و التنبیهات  ه ش(.    1375) طوسی، محمد بن محمد  نيرالدینص 
 . البلاغة ی. قم: نشرللمحقق الطوس

: گزارش، شرح و سنجش  2ه ش(. حکمت اشراق ج 1391پناه، سید يدالل ) يزدان
 الدين سهروردی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.دستگاه فلسفی شیخ شهاب 


